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Extended Abstract
Introduction: The present study aims to interpret the symbolic meaning of 
the inverted ribbon attached to the royal bow on Sasanian silver plates and 
to examine its connection with the deity “Vayu” and the reinterpretation of 
the myth of “Arash the Archer.” The central research question is how Vayu 
and the myth of Arash are represented in the visual depiction on these silver 
plates and what symbolic and political layers are embedded in the reversed 
direction of the royal bow’s ribbon. To address this question, Friedrich Schlei-
ermacher’s hermeneutic approach was employed, emphasizing understanding 
the linguistic and symbolic layers of the image, reconstructing the historical 
context, and uncovering the intent of the “visual author,” thereby enabling a 
precise interpretation of visual signs.
In the political theology of the Sasanian period, art was a fundamental tool for 
legitimizing royal power, and the deliberate choice of symbols carried polit-
ical and religious messages. Among metal artifacts, only the king and crown 
prince are depicted with bow and arrow, implicitly linking these images to the 
myth of Arash. A key element of this representation is the small, wind-inflated 
ribbon, which, unlike other ribbons in the image, blows in the opposite direc-
tion and conveys a meaning beyond mere decoration.
This study follows a descriptive-analytical method, based on textual sources 
and field examination of ten silver plates selected according to three criteria: 
the presence of bow and arrow, depiction of the king as hunter, and appear-
ance of ribbons. Hermeneutic analysis indicates that the inverted ribbon vis-
ually embodies the divine force of “Vayu,” a deity revived during the Sasani-
an period, whose presence in art can be identified through wind-like elements. 
This sign represents Vayu’s supportive power guiding the king’s arrow and 
transforms the hunting scene into a ritual-political reenactment of the myth of 
Arash. Consequently, Sasanian silver plates can be regarded as “visual texts” 
in which myth, theology, and politics are integrated in a coherent and pur-
poseful structure.
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Sasanian art represents one of the most complex symbolic systems in the 
history of Iranian art, where images were not merely depictions of reality 
but consciously employed to convey political, religious, and mythological 
concepts. Among the artworks of this period, silver plates occupy a promi-
nent position, as royal hunting scenes are carefully composed and, alongside 
decorative elements, convey layers of meaning and symbols of power. One 
less-explored feature of these works is the presence of ribbons on weapons, 
crowns, and sometimes the bodies of royal figures. The ribbon attached to 
the king’s bow-especially when blown in a direction opposite to the overall 
flow of the image-is superficially simple but deeply symbolic, offering new 
insights into the semantic system of Sasanian art.
In Iranian cosmology, wind and its invisible force have long carried divine 
and mythological significance. The deity “Vayu,” symbolizing wind, transi-
tion, boundaries, and the mediating force between life and death, is present in 
ancient Iranian traditions, but in the Sasanian period, his position in religious 
and political texts was revived, giving him a central role in official theology. 
Simultaneously, the myth of “Arash the Archer,” recounting the delineation 
of Iran’s borders through the arrow shot, is a foundational element of collec-
tive Iranian identity. The role of wind in guiding Arash’s arrow and its con-
nection to Vayu is of particular importance within the Iranian mythological 
framework. This conceptual convergence of bow, arrow, wind, and territorial 
boundary provides a basis for tracing this connection in official Sasanian art.
The significance of this study lies in the fact that previous research on Sasa-
nian silver plates has largely focused on describing hunting scenes, stylistic 
analysis, or technical aspects, whereas the symbolic role of the wind-inflated 
ribbon and its relation to Vayu and the Arash myth has not yet been examined 
from a semantic or hermeneutic perspective. Analysis of this symbol reveals 
hidden layers of Sasanian political theology, demonstrating that royal hunting 
scenes were not merely displays of the king’s skill but also ritualistic reenact-
ments of legitimizing mythological structures.
The revival of myths in this period, by reanimating the heroic spirit and 
demonstrating divine support for the king-especially from Vayu and Tish-
trya-produced imagery reminiscent of Arash the Archer on silver plates. Fur-
thermore, it was necessary for these newly emphasized elements to manifest 
in other social and religious domains of the time; hence, the presence of Vayu 
in reliefs and silver vessels is observable. The distinctive artistic language of 
the period facilitated communication between royal legitimacy and the public. 
Sasanian art, beyond visual display, was deeply intertwined with the religious 
and political structures of its time. Analysis of hunting plates shows that these 
works were not merely decorative but conveyed religious and governmental 
messages. Sasanian kings employed this art to reinforce their legitimacy, with 
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تجلی ایزد وای و بارآفرینی اسطوره آرش کمانگیر بر بشقاب‌های 
سیمین ساسانی از منظر شلایرماخر 

، آرزو خانپور2 ندا آشوری1

چکیده
پژوهش حاضر با هدف تفسیر معنای نمادین روبان معکوسِ متصل به کمان شاهی در بشقاب‌های 
سیمین ساسانی و تبیین ارتباط آن با ایزد »وای« و بازخوانی اسطوره »آرش کمانگیر« انجام شده 
آرش چگونه در  اسطوره  و  وای  ایزد  که  آن است  پژوهش  اصلی  این چارچوب، سؤال  در  است. 
تصویری‌نگاری بشقاب‌های سیمین ساسانی بازنمایی شده‌اند و چه لایه‌های نمادین و سیاسی در 
پسِ جهت معکوس روبان کمان شاهی نهفته است؟ برای پاسخ به این پرسش، الگوی هرمنوتیک 
فریدریش شلایرماخر به‌عنوان روش تحلیلی به کار گرفته شده است؛ رویکردی که با تأکید بر فهم 
لایه‌های زبانی نمادین تصویر، بازسازی بستر تاریخی و کشف مقصود »مؤلف تصویری«، امکان 
ارائه تفسیر دقیق‌تری از نشانه‌های بصری را فراهم می‌سازد. در سنت الهیات سیاسی ساسانی، هنر 
ابزاری بنیادین برای مشروعیت‌بخشی به قدرت شاهی بوده و انتخاب آگاهانه نمادها واجد پیام‌های 
سیاسی دینی است. در میان آثار فلزی موجود، تنها شاه و ولیعهد با کمان و تیر نمایش یافته‌اند؛ 
امری که از منظر نشانه‌شناسی پیوندی تلویحی با اسطوره آرش برقرار می‌کند. یکی از عناصر کلیدی 
این بازنمایی، روبان کوچک و بادخورده‌ای است که برخلاف جهت دیگر روبان‌های تصویر، در جهتی 
مخالف وزیده شده و معنایی فراتر از یک نقش تزیینی دارد. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی 
و بر پایه مطالعه منابع مکتوب و بررسی میدانی ده بشقاب سیمین انجام شده است؛ آثاری که 
براساس سه معیار وجود کمان و تیر، حضور پیکره شاه شکارگر و نمود روبان انتخاب گردیده‌اند. 
تحلیل هرمنوتیکی نشان می‌دهد که روبان معکوس، تجسم بصری نیروی الهی »وای« است؛ ایزدی 
که در دوره ساسانی احیا شده و حضور او در هنر از طریق عناصر بادگونه قابل شناسایی است. 
یافته‌ها نشان می‌دهد که این نشانه، نیروی حمایتی وای را در هدایت تیر شاهی مجسم ساخته و 
صحنه شکار را به بازآفرینی آیینی سیاسی اسطوره آرش بدل می‌کند. در نتیجه، بشقاب‌های سیمین 
الهیات و سیاست در ساختاری  آن اسطوره،  را می‌توان »متونی بصری« دانست که در  ساسانی 

یکپارچه و هدفمند ادغام شده‌اند.
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مقدمه
هنر ساسانی از پیچیده‌ترین نظام‌های نمادین در تاریخ هنر ایران است؛ نظامی که در 
آن تصویر نه صرفاً بازنمایی واقعیت، بلکه ابزاری آگاهانه برای انتقال مفاهیم سیاسی، 
دینی و اسطوره‌ای بوده است. در میان انواع آثار هنری این دوره، بشقاب‌های سیمین 
جایگاهی برجسته دارند، زیرا صحنه‌های شکار سلطنتی در آن‌ها با دقت ترکیب‌بندی 
شده و در کنار عناصر تزیینی، واجد لایه‌هایی از معنا و نشانه‌گذاری قدرت‌اند. یکی 
آثار، حضور روبان‌هایی است که بر سلاح‌ها،  این  از ویژگی‌های کمتر واکاوی‌شده در 
تاج و گاه اعضای بدن پیکره شاهی قرار گرفته‌اند. روبان متصل به کمان شاهی به‌ویژه 
هنگامی که در جهت مخالف جریان کلی تصویر وزیده می‌شود از جمله عناصری است 
که ماهیتی ظاهراً ساده اما عمقی نمادین دارد و فهم آن می‌تواند به شناخت تازه‌ای از 

دستگاه معنایی هنر ساسانی منجر شود.
در جهان‌بینی ایرانی، باد و نیروی نامرئی آن از دیرباز واجد بار الهی و اسطوره‌ای بوده 
است. ایزد »وای« که نماد باد، گذر، مرز و نیروی میانجی میان زندگی و مرگ است، 
در سنت‌های کهن ایرانی حضور دارد، اما در دوره ساسانی جایگاه او در متون دینی و 
سیاسی بار دیگر احیا شد و به نقشی مهم در الهیات رسمی این دوره تبدیل گردید. 
هم‌زمان، اسطوره »آرش کمانگیر« روایت تعیین مرز ایران به‌واسطۀ پرتاب تیر یکی از 
بنیادی‌ترین عناصر هویت جمعی ایرانی است؛ اسطوره‌ای که نقش باد در هدایت تیر 
آرش و پیوند آن با ایزد وای، اهمیت ویژه‌ای در دستگاه اسطوره‌شناختی ایران دارد. 
همین هم‌نشینی مفهومی میان کمان، تیر، باد و مرز، زمینه‌ای فراهم می‌آورد که بتوان 

ردّ پای این پیوند را در هنر رسمی ساسانی نیز جست‌وجو کرد.
اهمیت و ضرورت این پژوهش از آن‌جاست که مطالعات پیشین درباره بشقاب‌های 
بررسی  یا  به توصیف صحنه‌های شکار، تحلیل سبک‌شناسی  سیمین ساسانی غالباً 
با  آن  پیوند  و  کمان  بادخورده  روبان  نمادین  نقش  اما  پرداخته‌اند،  فنی  جنبه‌های 
ایزد وای و اسطوره آرش تا امروز مورد بررسی معناشناختی و هرمنوتیکی قرار نگرفته 
است. تحلیل این نشانه می‌تواند لایه‌های پنهان الهیات سیاسی ساسانی را آشکار کند 
و نشان دهد که صحنه‌های شکار سلطنتی نه فقط نمایش مهارت شاه، بلکه بازآفرینی 

ساختارهای اسطوره‌ای مشروعیت‌بخش بوده‌اند.
ازاین‌رو، پژوهش حاضر با بهره‌گیری از روش توصیفی تحلیلی و چارچوب هرمنوتیک 
شاهی  کمان  معکوس  روبان  رمزآلود  معنای  بازخوانی  به  می‌کند  تلاش  شلایرماخر، 
پرداخته و نشان دهد چگونه این عنصر کوچک، تصویری از حضور ایزد وای و بازآفرینی 
را فراهم  آن  امکان  رویکرد  این  بازتاب می‌دهد.  را در دل هنر ساسانی  اسطوره آرش 
می‌کند که بشقاب‌های سیمین به‌مثابه »متون بصری« خوانده شوند؛ متونی که در آن 

اسطوره، دین و سیاست به شکلی آگاهانه و هدفمند درهم تنیده شده‌اند.
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پیشینه پژوهش
در ابتدای این بخش لازم به ذکر است که علی‌رغم تمام مطالعات ارزشمند در حوزه 
هنر ساسانیان تا کنون تحقیقی که به طور مشخص بر روبان بسته شده به کمان شاه 
تمرکز داشته باشد صورت نگرفته است. برخی از تحقیقات پیرامون هنر دوره ساسانی 

انجام شده است در ادامه معرفی می‌شوند. 
گیریشمن1 در کتاب »هنر ایران در دوران پارتی و ساسانی« به بررسی اوضاع سیاسی 
آکرمن3 در  این دوره و تحلیل بشقاب‌های فلزی پرداخته است. پوپ2 و  و اجتماعی 
بشقاب‌های  به‌ویژه  ساسانی،  هنر  به  ایران«  هنر  »شاهکارهای  جلدی  مجموعه ۱۳ 
فلزی با نقش شکار، توجه کرده‌اند. رایگانی؛ ویسی)1398( »تحلیل اصول بازنمایی 
 ۱۵ دقیق  تحلیل  به  سیمین«  بشقاب‌های  در  ساسانی  دوره  پادشاهان  کمان‌گیری 
بشقاب سیمین با تمرکز بر فرم کمان و نسبت آن با پیکره شاه و نیز به بررسی اصول 
ترکیب‌بندی و نمایش کمان‌داری شاهان در ظروف فلزی ساسانی پرداخته‌اند. وجه 
تمایز پژوهش حاضر نسبت به این اثر در تفسیر فلسفی نقش روبان‌های متصل به 
کمان و ارتباط آن‌ها با مفاهیم هرمنوتیکی و بازآفرینی اسطوره آرش در ساختار قدرت 
بصری  فنون  بر  »پژوهشی  مقاله  در  رفیعی‌فر)1401(  سنگاری؛  است.  شاهنشاهی 
و تحلیل آیکونوگرافی نقوش بشقاب سیمین نخجیر شاهانه اردشیر دوم« تمرکز بر 
تحلیل نمادهای جانوری و انسانی در یک نمونه خاص از بشقاب نخجیر شاهانه با 
نمونه  چندین  بررسی  در  حاضر  پژوهش  تمایز  وجه  داشتند.  آیکونوگرافی  رویکرد 
الهی  مشروعیت‌بخش  عنصر  به‌مثابه  وای  ایزد  حضور  مطالعه  و  متفاوت  بشقاب 
افهمی، )1392(  در گفتمان تصویری هنر ساسانی است. یسن‌زاده؛ موسوی‌کوهپر؛ 
به  بشقاب‌های شکار ساسانی«  در  ترکیب‌بندی  اصول  بررسی  و  »مطالعه  مقاله  در 
تحلیل ساختارهای بصری با تمرکز بر زیبایی‌شناسی و سازمان فرم نقوش پرداختند. 
در پژوهش حاضر عبور از بررسی ترکیب‌بندی به سمت تفسیر معناشناختی مبتنی 
بر اصول هرمنوتیک و خوانش روبان‌ها به‌مثابه نشانه‌های الهی است. وثوق بابایی؛ 
مهرآفرین)1394( در مقاله خود »بررسی و تحلیل نقش شکار در دوره ساسانی« به 
رمزگشایی و تفسیر نمادین این نقوش با رویکرد شمایل نگاری پرداخته‌اند. وجه تمایز 
پژوهش حاضر در پرداختن به جایگاه ایزد وای و اسطوره آرش به عنوان ابزاری برای 
مشروعیت بخشی است. آزادبخت؛ طاووسی)1391( در مقاله» استمرار نقش‌مایه‌های 
ظروف سیمین ساسانی در سفال سامانی« به بررسی انتقال مفاهیم تصویری از دوره 
ساسانی به دوره اسلامی پرداختند. در پژوهش حاظر تنها یک ریز نقش خاص مورد 
بررسی   « )1400( در مقاله  گرفته است. حسن‌زاده  قرار  و تحلیل هرمنوتیکی  بررسی 
از منظر هرمنوتیک« به تحلیل نمادهای سلطنتی و دینی  نقوش سکه‌های ساسانی 
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در سکه‌ها با رویکرد هرمنوتیکی پرداخته است و ارتباط هر تصویر را با ایزدان بررسی 
ایزد  با  آن  ارتباط  و  بسته شده  کمان  به  روبان  نقش  پژوهش حاظر  در  است  کرده 
وای و اسطوره آرش کمانگیر مورد بررسی قرار گرفته است. جلالیان)1397( در مقاله 
»ارتباط ایزد باد )وای( با نوارهای در حال اهتزاز ساسانی« پژوهشی مقدماتی درباره 
نماد روبان در نقوش حجاری و فلزی ساسانی انجام داده است که منبعی مناسب برای 
اثبات حضور نمادین ایزد وای در هنر ساسانی است. در پژوهش حاضر در تمرکز بر 
روبان متصل به کمان و جهت حرکت آن، با رویکردی تفسیری مبتنی بر اسطوره‌شناسی 
و پیوند مستقیم آن با روایت آرش کمانگیر و حضور ایزد وای در هنر درباری است. 
فره‌وشی )1364( در کتاب »جهان‌فروی« به بررسی باورهای اسطوره‌ای درباره ایزد باد 
)وای( و تشتر در ایران باستان نیز پرداخته است. وجه تمایز پژوهش حاضر در عبور از 
متون آیینی و تمرکز بر جایگاه تصویری ایزد وای در ظروف درباری ساسانی و نقش آن 
در تثبیت مشروعیت سلطنتی است. هیلنز1)1391( در کتاب »شناخت اساطیر ایران« 
به تحلیل اساطیر ایرانی با تمرکز بر آرش و ایزدان حامی پرداخته است. در پژوهش 
حاضر در استفاده از عناصر اسطوره‌ای به‌عنوان زمینه تفسیر نقوش تصویری و اثبات 
حضور ساختار گفتمانی سیاسی-مذهبی در هنر ساسانی است. ساسانی)1383( در 
مفاهیم  معرفی  به  غیرکلامی«  و  کلامی  متن‌های  تفسیر  گفتمانی:  »هرمنوتیک  مقاله 
تمایز پژوهش حاضر  پرداخته است. وجه  هرمنوتیک در تحلیل معناشناسی متون 
در کاربرد عملی اصول هرمنوتیک بر نقوش هنری ساسانی و تحلیل تصویری نقش 
اسطوره‌ها در آثار فلزی سلطنتی است. دیلتای2)1391( در کتاب »دانش هرمنوتیک و 
مطالعه تاریخ« به بررسی نظریه‌های بنیادین شلایرماخر در تفسیر تاریخی پرداخته. 
وجه تمایز پژوهش حاضر در تطبیق دقیق مبانی فهم تاریخی بر اثر هنری خاص ایرانی 
The� the and Hermeneutics«)2002(3 یدر زمینه قدرت سیاسی و الهیاتی است. دیوی
Art. Routledge of ory« به بررسی نقش هرمنوتیک در تحلیل آثار هنری غربی پرداخته 
است. وجه تمایز پژوهش حاضر در بومی‌سازی نظریه و بررسی عملکرد آن در خوانش 
نقوش فلزی ساسانی با زمینه اسطوره‌ای آرش و ایزد وای است. احمدی)1370( در 
کتاب»ساختار و تأویل متن« به شرح تحولات هرمنوتیک و ارتباط آن با نشانه‌شناسی 
پرداخته است. در پژوهش حاضر با عبور از نگاه نشانه‌شناسانه صرف به‌سوی تفسیر 
گفتمان مشروعیت‌بخش  تاریخی تصویری در خدمت  متن  به‌مثابه  نقوش  فلسفی 

سلطنتی است.

روش‌شناسی پژوهش 
باتکیه‌بر مطالعات کتابخانه‌ای و موزه‌ای  با روش توصیفی-تحلیلی و  پژوهش حاضر 

1. Johan Hinnells
2. Wilhelm Dilthey
3. Denise Davey
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انجام شده است. انتخاب ده نمونه بشقاب سیمین ساسانی از میان آثار موجود در 
موزه‌های ایران و جهان، بر اساس معیار حضور روبان، تیروکمان، و پیکره شاهنشاه 
صورت گرفته است. تحلیل نقوش با بهره‌گیری از اصول هرمنوتیک کلاسیک شلایرماخر 
انجام شده است؛ به‌طوری‌که درک زبان نمادین، سبک تصویرپردازی، زمینه تاریخی 
کار رفته‌اند. همچنین  به  تأویل  و  پایه‌های فهم  به‌عنوان  اثر  و مفهوم‌پردازی مؤلف 
و  آثارالباقیه  بندهش،  یشت‌ها،  نظیر  زرتشتی  متون  و  اسطوره‌شناسی  داده‌های  از 
مطالعات پیشین در حوزه هنر ساسانی برای کشف زمینه‌های گفتمانی استفاده شده‌ 

است.

چارچوب نظری
مبنای نظری این پژوهش بر هرمنوتیک کلاسیک شلایرماخر استوار است. از نظر وی، 
فهم متن )اثر هنری( نیازمند درک هم‌زمان زبان، سبک، موقعیت تاریخی و ذهنیت 
مؤلف است. در این چارچوب، اثر هنری همچون »متن«ی تلقی می‌شود که می‌توان از 

طریق روش‌های هرمنوتیکی به لایه‌های پنهان معنایی آن دست یافت.
نقوش بشقاب‌های سیمین ساسانی نیز به‌عنوان »متن تصویری«، واجد نظامی از 
نشانه‌های بصری هستند که نه‌تنها به ساختار قدرت و اقتدار سلطنتی، بلکه به تقدس 
زبانی، حضور الهی و تفسیر اسطوره‌ای مرتبط می‌شوند. در این میان، ایزد وای به‌مثابه 
نیرویی نامرئی، به واسطه روبان‌هایی که برخلاف مسیر متعارف نقش بسته‌اند، وارد 
گفت‌وگویی نمادین با اسطوره آرش کمانگیر و مفهوم مرزهای مشروع ایران می‌شود. 
به‌تنهایی  متن  و شنیدن  خواندن  می‌شود.  منجر  گفتار  یا  متن  به شفافیت  تفسیر 
نمی‌تواند آنچه را که گفتار در خود دارد آشکار کند و این امر پنهان فقط به مدد تفسیر 
قابلیت دیده شدن پیدا می‌کند. زبان یک پدیده تاریخی است، فهم و فهمیدن نیز 
آنچه  می‌شنود.  متحول  همواره  آن  امکان‌های  و  که شروط  است  تاریخی  مسئله‌ای 
معرف تجربه زیسته انسان در یک عصر است، از خود و از جهان خود و در افق تاریخی 
مشخصی بیان شده‌ است، فهمیدن آن در افق تاریخی دیگر مستلزم نوعی »ترجمه 
محتوایی« و »بیان ویژه و جدید« است. در این پژوهش از دریچه هرمنوتیک و از منظر 
شلایرماخر به بحث وارد می‌شویم، فردریش دانیل ارنست شلایرماخر )1834-1768 
میلادی( عصری را در تفسیر بنیان نهاد. وی معتقد بود که در جهان قوانین فراگیر 
فیلسوف  او  بگذارند.  احترام  بدان  باید  انسان‌ها  که  دارد  نهایی وجود  رازی  طبیعی، 
الهی‌دان و انسان مدرن است. هرمنوتیک او مبنایی برای تفسیرهای الاهیاتی، فلسفی و 

ادبی شد )مجتهد شبستری، 1381: 15-13(. 
تکیه‌بر هرمنوتیک از منظر شلایرماخر می‌تواند در شناخت و تفسیر هنر تصویری 
دوره ساسانی بسیار مفید باشد. هنر این دوره با الهیات پیوندی انکارناپذیر دارد. در 
این بشقاب‌ها روبان‌های رسم‌شده در تمامی نمونه‌های مورد مطالعه در یک جهت 
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نشان داده شدند به‌جز روبان‌هایی که به کمان شاه بسته شده است. همه روبان‌ها 
در جهت حرکت مرکب شاه به پرواز درآمده‌اند و تنها روبان متصل به کمان در جهت 
مخالف و به‌سمت موضوع شکار به پرواز درآمده است، نمودی از حضور و همراهی 
ایزد وای و اشاره به داستان اساطیری آرش کمانگیر دارد. کریستن‌سن معتقد است که 
ایزد وای در دوره ساسانی بر اثر گفتمان‌های سیاسی و مذهبی به متون مقدس زرتشتی 

وارد می‌شود )کریستن‌سن، 1355: 18-16(.
در اثبات این موضوع باید به تأثیر مغان در ساختار حکومت و اجتماع دوره ساسانی 
به  می‌توان  ساسانی  دوره  هنر  از  هرمنوتیک  تأویل  و  تفسیر  با  شود.  توجه  بیشتر 
گفتمان‌های موجود در بستر جامعه آن دوران پی برد و به شناخت عمیق‌تری از شرایط 
زیست و فرهنگی هنری آن دوران دست یافت. مطالعه این تأثیرات نشان می‌دهد که 
نقوش بشقاب‌ها علاوه بر لایه‌های فرم و نقش، ما را با لایه‌ای دیگر از حقیقت زمان 

ساسانیان آشنا می‌کند.
کاربرد هرمنوتیک در تحلیل هنر ساسانی: تفسیر نمادهای بشقاب‌های سیمین 

زمانی در یونان، هرمنوتیک انتقال معنا از طریق فن بیان و تکیه بر عناصر مقوم آن 
برای انتقال بهتر معنا به مخاطب بود )پهلوان‌نوده و گودرزی، 1402(. اکنون می‌دانیم 
هرمنوتیک علم یا نظریه تأویل است. به‌عنوان روش، از تأویل متون مقدس آغاز شد 
و با دانش »فقه‌اللغه« نزدیکی دارد. پس از قرن 16 میلادی، هرمنوتیک به‌عنوان روش 

خوانش به کار گرفته شد.
متون  حیطه  از  خروج  با  دیلتای  ویلهلم  و  شلایرماخر  آرای  میلادی،   19 سده  در 
مقدس، اصول نوینی یافت. هرمنوتیک در این دوره روشی برای فهم و دربرگیرنده همه 
پدیده‌های قابل مطالعه شد. با عمومیت این واژه، فهم پدیده‌ها با معنای آن یکی و 
نظریه فهم مناسب‌ترین نام برای علم هرمنوتیک دانسته شد. برخلاف هرمنوتیک‌های 
سنتی که در پی کشف معنای اصلی متن بودند، هرمنوتیک‌های جدید در پی تأویل 
و تفسیر متن و توضیح روند فهمیدن هستند. امثال شلایرماخر و دیلتای معنا را در 
متن قطعی می‌دانستند، اما هرمنوتیک‌های متأخر آن را وابسته به خواننده می‌دانند 

)پهلوان‌نوده و گودرزی، 1402(.
مقاله،  این  در  کند.  کشف  را  متون  تفسیر  می‌کوشد چگونگی  هرمنوتیک  دانش 
نقش بشقاب‌های سیمین ساسانی به‌مثابه متن در نظر گرفته شده است. نگارندگان 
در تلاش برای تفسیر نقش روبان بسته به کمان شاه هستند. هرمنوتیک نظریه و 
عمل تفسیر است. ماهیت تفسیر بازسازی اثر به‌عنوان کنش زنده مصنف آن است. 
آن‌چنان‌که  مولد، هم  کنش  بر طبیعت  بازسازی  این  کردن  متکی  تفسیر،  نظریه  کار 
فی‌نفسه هست و هم در مناسبت با زبان و صورت هنری، بر پایه‌ای علمی است. اصول 
هرمنوتیک شلایرماخر و نظام فکری او طبقه‌بندی منطقی را به‌عنوان ترسیم پیوستگی 

فکر و هستی برقرار کرده است. 
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دیلتای درباره پایه هرمنوتیک از نظر شلایرماخر می‌گوید: هرمنوتیک شاخه‌ای از 
اخلاق است که در تبدیل فرایند تاریخی به‌صورت‌های ایستا، کل موجودیت بشری 
را دربر می‌گیرد. نسبت اخلاق به تاریخ همان نسبت علوم طبیعی تجربی و نظری به 
یکدیگر است. حرکت از شدن به بودن، از سیلان زمانی به حوزه معقول مفاهیم است. 
در اینجا، تکوین تاریخی فرهنگ انسانی به صوری ایستا و فارغ از زمان تبدیل می‌شود. 
فرایند تاریخی تحت نوع سرمدی دیده می‌شود. هر کوششی برای تبیین فرهنگ از 
طریق انگیزه‌های متکثر تاریخی، به شرحی راه می‌دهد که بر مطلق و تقابل‌های آن مبتنی 
است. این تبدیل تنوع تاریخی به مقولات مفهومی فارغ از زمان، و ترجیح طبقه‌بندی بر 

تبیین، پایه اخلاق شلایرماخر است )دیلتای، 1391: 209-203(.
در  متن  دادن  قرار  نخست  است:  قائل  شکل  دو  شلایرماخر  معنی،  تعیین  در 
زمینه‌ای کلی مانند موقعیت سخن ادبی دوران که اثر در آن خلق شده است. در اینجا 
قرار دادن  زبان هنری عصر ساسانیان مطرح است. دوم،  و  اثر هنری  بیانگری  زبان 
متن در زمینه‌ای خاص مانند سخن مؤلف. شلایرماخر می‌گوید: »متونی که مؤلف آنها 
ناشناخته است را لزوماً نباید توسط تأویل فنی شناخت؛ بلکه به نظر او قدرت دادن 
به شگردهایی که برای پژوهش معنا به کار می‌آیند اهمیت دارد و هرگونه تلاش برای 
شناخت متون از راه زندگی مؤلف آنها را محکوم به شکست می‌داند« )احمدی، 1370: 

.)526-525
هرچند نمی‌توان مشخص کرد منظور مؤلف هنرمند فلزکار است یا سفارش‌دهنده 
اثر )بشقاب ساسانی با نقش روبان به کمان بسته در جهت مخالف دیگر روبان‌ها( 
که  ویژگی‌هایی  باتوجه‌به  اما  است،  شده  اثر  شکل‌گیری  موجب  که  گفتمانی  یا 
شلایرماخر برای تفسیر هرمنوتیک ارائه می‌دهد، پژوهش »گفتمان‌های مذهبی دوره 
ساسانی  دوره  در  هنرمند  و  هنر  زیرا  می‌گیرد،  نظر  در  مؤلف  به‌مثابه  را  ساسانی« 
داشتند. تأثیر  اثر  خلق  روند  در  و  بودند  دینی  دستگاه  و  حکومت  خدمت   در 
شلایرماخر معتقد است تفسیر صحیح مستلزم بازتفسیر منظم خلق اثر هنری به‌عنوان 
متن است که بر اساس قواعد ضمنی زبان برای تعیین مقصود نویسنده در متن خاص 

انجام می‌شود. او بر نیت نویسنده »متن« تأکید می‌کند )ساسانی،1383(. 
باید فرض کنیم که صحنه‌های هنر فلزکاری بر بشقاب‌های سیمین ساسانی حرفی 
برای گفتن دارند. علت اختلاف جهت در نمایش روبان‌های مواج در یک صحنه نقش 
اساس،  این  بر  از درک ماست.  زیرا معنای متن مستقل  باید مشخص شود،  شده 
می‌توان دو جنبه متفاوت از تفسیر در دیدگاه هرمنوتیک شلایرماخر را با موضع این 

مقاله بیان کرد:
چرایــی  اصلــی  مســئله  اســت.  مؤلــف  مقصــود  در  متــن  معنــای  یافتــن  الــف( 
ــه کمــان در جهــت مخالــف نمونه‌هــای دیگــر  ــان بســته ب شــکل‌گیری نقــش روب
ــوط  ــزد وای از پادشــاه ساســانی مرب ــت ای ــت حمای ــه اهمی ــد ب ــه می‌توان اســت ک
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باشــد. بهتریــن روش بــرای نمایــش ایــن حمایــت، توســل بــه اســاطیر اســت؛ 
ماننــد اســطوره آرش کمانگیــر.

ب( درک معاصــر در زمینه‌هــای مختلــف کــه نمایانگــر »حــس« مخاطــب اســت. 
البتــه نمی‌تــوان به‌طورقطــع گفــت مخاطــب زمــان ساســانی چــه کســانی بودنــد 
و چــه حســی از تماشــای ایــن صحنــه داشــته‌اند. خواننــدگان در فرهنگ‌هــا بــا 
برداشــت‌های متفــاوت تصــور می‌شــوند و ممکــن اســت تعابیــر متفاوتــی داشــته 
باشــند. تفســیر امــروزی مــا از نــگاه بــه چنیــن صحنه‌هایــی بــا دانــش امــروزی 
ــه در آن شــرکت  ــی« اســت ک ــازی زبان ــد »ب ــر، مانن ــدگان اث ــوان درک‌کنن ــا، به‌عن م
می‌کنیــم. شــایرماخر تفســیر را فراینــدی می‌دانــد کــه در آن فــرد زبــان خــود 
را بــا افــق زبان‌هــای دیگــر آمیختــه و گســترش می‌دهــد. او تأکیــد می‌کنــد کــه 
»ســنت‌های فرهنگــی« بــر فهــم تأثیــر می‌گذارنــد و بــه گفت‌وگــوی بیــن گذشــته 

)نویســنده( و افــق مــدرن معتقــد اســت.
  

 )Harper, P. O. 1981-X( تصویر 1. سمت راست بشقاب نقره طلاکاری شده- یزدگرد اول- صحنه شکار گراز، منبع
سمت چپ آنالیز خطی طرح یزدگرد سوم و روبان‌های مواجی که به بدن شاه و اسب شاه بسته شده در جهت 

مخالف روبانی که به کمان یزدگرد سوم شاه ساسانی بسته شده‌است )نگارندگان(

نظر شلایرماخر در مورد زندگی و حیات هنری چنین است: هرگونه شهود یا نگرش 
به معنا در جهان شکلی از دین تلقی می‌شود )دیلتای، 1391: 168- 158(. دین موجب 
آرمان در شاهنشاهی  و  این حیات هنری به وجود حقانیت  شکل‌گیری هنر می‌شود 

ساسانی کمک می‌کند. 
پذیرفت،  تفسیر  اول  گام  به‌عنوان  را  توصیفی  قواعد  و  واژگان  دانش  شلایرماخر 
معناشناسی را گام اصلی دانست، معناشناسی برای تفسیر هنر ساسانی اهمیت دارد. 
وی فن تفسیر را در ردیف رشته‌های زبانی )هنر تأویل( قرارداد. شلایرماخر هرمنوتیک 
را )روش( نمی‌دانست؛ بلکه آن را فن تفسیر )هنر تأویل( نامید. او از فن تفسیر، مفهوم 
که در جهت مخالف دیگر  روبانی  را مطرح می‌کند.  تمثیلی(  تأویل  یا  )تفسیر  مهمی 
روبان‌ها به‌عنوان تمثیلی از ایزد وای و نگهداری از تیر شاه ساسانی رسم شده است. 
تفسیر رویدادها با تفسیر تاریخی، شناخت روندهایی که نتیجه آن‌ها روشن نیست 
)شناختی که مربوط به آینده است( و تفسیر یا تأویلی تمثیلی همراه است )احمدی، 
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1370: 527(. جهت شناخت روندهایی که موجب تحول در هنر دوره ساسانی شد 
لازم است که در ابتدا به مبحث هنر این دوره دقت شود و ویژگی‌های مشخصه هنر 

ساسانی را شناخت. 
شاخصه‌های تصویری هنر ساسانی

اثر هنری نشانه‌ای برای سیستم بصری است و آنچه در اثر هنری مشهود است، به‌منزله 
ثبت ادراک هنرمند برای مخاطب واپس‌زده می‌شود. نشانه‌های فرهنگی بیرون از اثر 
اثر نهفته‌اند. این نشانه‌های فرهنگی جامعه رابط هنرمند و  هنری نیستند در بطن 
مخاطب‌اند که اثر را محلی برای جولان مباحث سیاسی، مذهبی و آیینی خاصی مدنظر 

سفارش‌دهنده یا حامی هنرمند می‌کنند )اخوان مقدم، 1393(. 
ریزترین  در  حتی  آیینی  عمیق  نمادگرایی  ساسانی،  دوره  فلزی  ظروف  ویژگی  از 
جزئیات است. آثار هنری به‌جامانده از این دوره سندی است برای شناخت حیات و 
که  چرا   .)1391 طاووسی،  و  )آزادبخت   )1396 زادسر،  و  )مبینی  ایران  فرهنگ  غنای 
ساسانیان معتقد بودند حکومت آن‌ها مشیت الهی است و شاهنشاه نماینده خدا در 
زمین است. مظاهر این قدرت آسمانی در شخص شاه از پیروزی‌های او در صحنه‌‌های 
شکار آشکار است )مبینی و زادسر، 1396(. ازاین‌رو در هنر ساسانی غالباً بر قهرمانی 
پادشاه بر موجودات درنده و اهریمنی تأکید می‌شود )آزادبخت و طاووسی، 1391(.
که  است  جنگ  و  شکار  باستانی  تمثیل‌های  انعکاس  شبیه  صحنه‌ها  این  تعبیر 
می‌کشد.  تصویر  به  حیوانات  گله‌های  در  را  معنوی  و  دنیوی  دشمنان  شکست 
ر استفاده می‌کردند )2()فره‌وشی، 1364: 12(، تا به 

َ
پادشاهان ساسانی اغلب از نماد ف

ر برای پادشاه پیش‌نیاز تداوم قدرت 
َ
پادشاهی خود جلوه‌ای الهی ببخشند، دارا بودن ف

و حکومت امپراتوری ساسانی بود که مهم‌ترین ویژگی آن ظهور و سقوط آن بود.
در زمان شاپور دوم ساسانی1 )309-379 میلادی( شاهد تجدید حیات نظامی و 
گسترش قلمرو و آغاز عصر طلایی فرهنگ و هنر ساسانیان بود )مبینی و زادسر، 1396(. 
زمان او دوران بیداری مذهبی بود، مجموعه اوستا و دیگر متون مذهبی زرتشتی تدوین 
شد )کریستن سن، 1355 :41(. موضوع اصلی بیشتر آثار هنری این دوره شکارهای 
سلطنتی، جشن‌ها و تاج‌گذاری بود. شاه شکارچی اغلب به لباس کامل شکار و ابزارآلات 
جنگی مجهز بود. این تصاویر نشانه غلبه بر دشمنان مادی یا معنوی است. ظروف 
نشان‌دهنده صحنه‌های شکار درواقع نمادی از نبرد بین خیر و شر است که درنهایت 

به پیروزی خیر می‌انجامد )اخوان مقدم ،1393 (. 
بشقاب‌های سیمین ساسانی 

بشقاب‌های سیمین ساسانی تصویر شاه در مرکز بشقاب است. تنها پادشاه حق دارد 
دایره‌ای شکل  بر بشقاب‌های  نقوش  این  باشد. نقش بستن  که شکارچی حیوانات 

نمادی از اتحاد است؛ ساسانیان می‌خواستند وحدت و نظم را بیان کنند. 
1. Shapur LL of Sassanid Empir
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شاه نماینده خدا در زمین است. خداوندی که می‌تواند به اشکال مادی در غالب 
آماده  است،  کمان‌دار  پادشاه  که  جا  هر  بشقاب‌ها  این  در  بیاید.  در  پادشاه  حامی 
تیراندازی نقش بسته و روبانی که به کمان شاه متصل گشته در جهت مخالف دیگر 
روبان‌ها نقش شده است. توجه به اختلاف جهت روبان کمان و تداوم این نقش در 

تعداد قابل‌توجهی از بشقاب‌ها در جدول ذیل آورده شده است.
جدول 1. بشقاب‌های سیمین ساسانی که دارای نقش پادشاه کمان به‌دست و روبان افراشته در جهت مخالف 

دیگر روبان‌ها هستند )نگارندگان( 

منبعتوضیحاتجزئیاتتصویرشماره

1
بشقاب نقره طلاکاری 
شده - یزدگرد اول- 

صحنه شکار

 Harper, P. O,(
)1981:X

2

موزه هنر متروپلیتن و 
مربوط به قرن پنجم 
میلادی اواخر دوره 
ساسانی محل ساخت 

قزوین

)اخوان 
مقدم،1393(

3

‌

بشقاب نقره طلاکاری 
شده - از مالت- شکار 

ببر

 Harper, P. O,(
)1981:141

4
بشقاب نقره طلاکاری 
شده-از شاهنشاه در 

حال شکار

 Harper, P. O,(
)1981: 209
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5

به شکار رفتن بهرام 
پنجم( گور ) قرن پنجم 
و یا ششم میلادی 
محل ساخت احتمالًا 
شمال غربی ایران

)اخوان 
مقدم،1393(

6
بشقاب نقره طلاکاری 
شده - در کالکشن 
گوئنول- شکار و بهرام 

گور

 Harper, P. O,(
)1981: 239

7

بشقاب نقره - شاهپور 
دوم شکار گرازها که 
بسیار شبیه به یزدگرد 
اول در ردیف شماره 1 
رسم شده‌است

 Harper, P. O,(
)1981: 216

بشقاب نقره طلاکاری 8
شده - شکار قوچ‌ها

 Harper, P. O,(
)1981: 218

9

خسرو انوشیروان و 
در پایینْ پسرش هرمز 
چهارم در حال شکار 
اواخر قرن ششم 

میلادی

 Harper, P. O,(
)1981:220
)اخوان 
مقدم، 
)1393

10
بشقاب نقره- شکار 
شاه خسرو دوم 

درکتابخانۀ ملی پاریس 
نگهداری می‌شود

 Harper, P. O,(
)1981: 223
)اخوان 

مقدم،1393(
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ایزد وای و اسطوره آرش کمانگیر در منابع مکتوب 
در  کمانگیر  آرش  داستان  »چرا  عنوان  با  خود  مقاله  در   )1396( خطیبی  ابوالفضل 
شاهنامه نیست؟« به بررسی منابعی که به داستان آرش اشاره‌کرده‌اند پرداخته‌است 
که برخی از این منابع توسط نگارندگان بررسی و در جدول زیر آورده شده‌است.

جدول 2. مطالعه منابع تاریخی در خصوص داستان آرش کمانگیر، )نگارندگان(

منبعداستانردیف

در روز ششــم از مــاه فروردیــن، روز خــرداد منوچهــر و آرش شــیوا تیــر ســرزمین 1
 )بهار، 1395: 128(از افراســیاب تورانــی بازســتاند.

2
60 ســال بعــد از فــوت تــور افراســیاب بــا منوچهــر بــه جنگ برخاســت. ســرانجام 
مقــرر شــد مــرز میــان دو کشــور به‌وســیله پرتــاب تیــر یــک ســرباز از ســپاه 
منوچهــر تعییــن شــود. کــه آن فــرد تیرانــداز ارشــیاطیر آرش شــیوا تیــر بــود. او را 

ابــرش گفتنــد و او تیــری انداخــت کــه از طبرســتان بــه نهــر بلــخ رســید.

)طبری، 1901: 436-
 )435

3
صلــح افراســیاب و منوچهــر بــر آن شــرط بــود کــه حــدی بنهنــد... مــردی بنگریــد 
بــه لشــکر منوچهــر انــدر کــه از وی قوی‌تــر کــس نباشــد و تیــری بینــدازد هرکجــا 
تیــر وی بیفتــد آنجــا ســرحد ملکشــان بــود و هــر دو ملــک و هــر دو ســپاه ایــن 

اتفــاق بســتند و صلح‌نامــه بنوشــتند.

)بلعمی، 1341: 347-
)348

4

افراســیاب بــه خون‌خواهــی پــدرش برخاســت... توافــق کردنــد مــردی را بــه نــام 
آرش تیــری بیفکنــد و او مــردی نیرومنــد و چــالاک بــود. آرش بــر کمــان خویــش 
تکیــه زد و آن را نهایــت کشــید و تیــری از طبرســتان پرتــاب کــرد کــه در بــالای 
طخارســتان فــرود آمــد و آرش بــر جــای خویــش بمــرد. خــدای تعالــی بــادی 
فرســتاد کــه تیــر را ربــود و بــه جایــی کــه افتــاد افکنــد و یــا خــدای تعالی فرشــته‌ای 

را فرســتاد تــا تیــر را برگرفــت و در آنجــا کــه فــرود آمــد نهــاد.

)مقدسی، 1372: 146(

5
چــون افراســیاب در مازنــدران منوچهــر را در میــان گرفــت ایــران را بــه چنــگ آورد 
و منوچهــر را رهــا کــرد بــر ایــن شــرط کــه به‌انــدازه تیــز پرتابــی از کشــور بــدو دهند 

و ایــن همــان داســتان تیــر آرش اســت.
)خطیبی،1396(

6

منوچهــر از افراســیاب خواســت کــه از کشــور ایــران به‌انــدازه پرتــاب یــک تیــر بــه 
ــد.  ــود حاضــر کردن ــم ب ــن‌دار و حکی ــژاده و دی او بدهــد و... آرش را کــه مــردی ن
گفــت: تــو بایــد ایــن تیروکمــان را بگیــری و پرتــاب کنــی و آرش برپا خاســت و برهنه 
شــد و گفــت: ای پادشــاه وای مــردم بــدن مــرا ببینیــد کــه از هــر زخمــی و آســیبی 
ــا ایــن کمــان تیــر را بینــدازم پاره‌پــاره  ســالم اســت و مــن یقیــن دارم کــه چــون ب
خواهــم شــد، مــن خــود را فــدای شــما خواهــم کــرد. خداونــد بــاد را امــر کــرد کــه 

تیــر او را از کــوه رویــان بــه خراســان بــرد. 

)بیرونی )الف(، 1352: 
)220

7
بدیــن تیــرگان گفتنــد کــه آرش تیــر از بهــر صلــح منوچهــر کــه بــا افراســیاب ترکــی 
ــود. طبرســتان  ــاواز کوه‌هــا ب ــر گفت ــز پرتابــی از مملکــت و آن تی ــر تی ــود ب کــرده ب

بکشــید تــا بــر ســوی تخارســتان.
)بیرونی )ب(، 1352: 

)254

ــح 8 ــر آخــر صل ــد ســال منوچهــر را حصــار داد. ب افراســیاب تاختن‌هــا آورد... چن
)بهار، 1395: 43(افتــاد بــر تیــر انداختــن آرش و از قلعــه آمــل بــا عقبــه مــزدوران برســید.

9
منوچهــر بــا افراســیاب مصــاف داد ولــی شکســت خــورد و افراســیاب او را در 
حصــار گرفــت... مصالحــه رفــت بــر آنکــه بــر یــک پرتــاب تیــر ملــک کــه منوچهــر را 

مســلم دارد و بــر ایــن عهــد رفــت. آرش از آنجــا تیــر بــه مــرو انداخــت.
)ابن اسفندیار، 1320 

)61-60:
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در خصوص اسطوره آرش و ایزد وای، باید نخست به ستاره تشتر در تیر یشت 
پرداخت که در فصل هشتم بندهش وظایف آن مفصلًا آمده و جهت آغاز بحث لازم 
است به مطالب فصل هفت بندهش توجه کرد تا برخی مفاهیم شفاف شود. )در 
آغاز وقتی‌که خرد خبیث به خرد مقدس ستیزه کرد، تشتر نیز به یاری خرد مقدس 
برخاست تا وظیفه خود را در بارندگی به‌جای آورد. ایزد باد نیز به یاری آمد. او نیروی 
باد آب را به‌سوی بالا انتقال داد...( تشتر برای پیروزی بر اپوش - دیو خشک‌سالی - از 
اهورامزدا یاری خواست، نیرومند گشت و اپوش هراسید و یک‌فرسخ دور بگریخت. 
ازاین‌رو می‌گویند قوت یک تیر با تشتر بوده، چرا که یک‌فرسنگ مسافت پرش یک تیر 

)پورداود، 1309: 334-329(. است 
تیر پرتاب است که  اندازه فاصلۀ یک  تیر و پرتاب آن و  ارتباط بین  از  این بخشی 
و  وای  ایزد  یاری  به  و  می‌کند  ورود  تشتر  نیز  کمانگیر  آرش  اسطوره‌ای  داستان  در 
که  مدتی  در   .)1381 )اسماعیل‌پور،  درمی‌آورد  پرواز  به  را  تیر  آرش  ازجان‌گذشتگی 
افراسیاب به محاصره ایران پرداخته بود، خشک‌سالی بر اقلیم ایران سایه افکنده بود 

.)URL1( آورد  باران  تشتر  بعد  و 
سکه  یک  از  نمونه‌ای  به‌یادگارمانده،  وای  ایزد  از  که  تصاویری  قدیمی‌ترین  از 
میلادی  چهارم  سده  در  میلادی(   375-1( کوشانیان  است.  کوشانیان  حکومت  در 
تحت‌فشار ساسانیان و دیگر حکومت‌های همسایه از بین رفت. »اُآدو، خدای باد بنا 
به‌اعتقاد کوشانیان، احتمالًا از کلمه ایرانی )واته()3( باد یعنی عنصری که ویو )وای( بر 

آن نظارت دارد، مشتق شده است.«
اسطوره آرش که بیانگر حمایت ایزدان در تعیین مرزهای ایران است، در هنر تصویری 
ساسانی بازآفرینی شده است. در بشقاب‌های شکار، شاهنشاه در حال تیراندازی به شکار 
نمایش داده می‌شود، درحالی‌که روبان‌های مواج او نماد حمایت ایزد وای و نیرویی الهی 
هستند که به او قدرت و مشروعیت می‌بخشند. تحلیل تاریخی این بشقاب‌ها نشان 
مشروعیت سلطنت خود  تقویت  برای  روایت  این  از  پادشاهان ساسانی  که  می‌دهد 
استفاده کردند. نمایش شاه به‌عنوان شکارگری که توسط ایزدان هدایت می‌شود، نه‌تنها 

قدرت او را برجسته می‌کند، بلکه ارتباط مستقیم با باورهای دینی زرتشتی دارد

تصویر 2. در سمت چپ پادشاه کوشانی )کانیشکا یکم( و در سمت راست خدای باد اُآدو )و ادو( به‌سمت 
)URL-2( .چپ می‌دود و شنل را برای نشان دادن باد در دست گرفته است نمایش داده‌شده‌است
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در وندیداد، فرگرد 19/12 آمده است که زرتشت از اهورامزدا خطاب می‌شنود که 
ویو ایزد باد را ستایش کن. )رضی، 1359: 5(. در ایران و هند نام وای یا وایو به‌عنوان نام 
این خدا به کار رفته است. در ایران باستان معمولًا به‌جای )وای اندروا( از )تهیا، فضای 

خالی کیهان( استفاده می‌شود. 
 :7 )ویسپرد  است  منفی  و  مثبت  عناصر  از  ترکیبی  حاوی  )وای(  اوستایی  عنوان 
4(. در رام یشت فهرست بلندی از خصوصیات او آمده: محکم و قوی است، همه را 
تسخیر می‌کند، پیشروی می‌کند و عقب‌نشینی می‌کند، شجاع‌ترین، سرسخت‌ترین، 
ویرانگرترین است. اجتناب‌ناپذیر بودن بلایا و کنترل او احتمالًا به همین دلیل است 
که او به نماد بلایای طبیعی تبدیل‌شده است »رام یشت، کرده 11، بندهای 47-43« 
)پورداوود، 1394: 560(. به همین دلیل کلمه »وای« یکی از کهن‌ترین واژه‌های زبان 
فارسی است و پیوند واژه »وای« با جنگ نیز مهم است، ارتباط ایزد وای با جنگ نیز 
مهم است. چون اوست که بوی )در متون فارسی میانه و در اینجا بوی معادل روان 
نیز است( جنگاوران را به روان نیکوکاران )فروشی‌ها( می‌رساند و ایشان را به‌همراه مهر 
و رشن و سروش، شتافتن به میدان نبرد وامی‌دارد و به‌این‌ترتیب )وای( همچنین - 

برنده جنگ را تعیین می‌کند )وکیلی، 1391(. 
ازاین‌رو در جنگ و شکار حمایت ایزد وای از شخصی موجب پیروزی او می‌گردد، 
به  افراشته  روبان  نقش شده‌اند  که شاهان ساسانی  در صحنه‌هایی  که  همان‌طور 
نماد همراهی باد و ایزد وای رسم شده است. ویژگی ذاتی وای این است که موجودی 
اسرارآمیز، اثیری است و تمام مظاهر مادی و طبیعی آن نامرئی است و نمی‌توان نماد 
آن را بدون دیده شدن چیز دیگری ایجاد کرد. شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد 

آیین وای و ستایش آن در ایران قبل و بعد از زرتشت وجود داشته است. 
آیین وای زروان در دوره ساسانی تجدید حیاتی را تجربه کرد. اولین چیزی که با نگاه 
کردن به این روبان در حال حرکت به ذهن می‌رسد، وزش باد است که در قالب »وای 
درنگ خدای« خلق گردید و به‌کمک او آفرینش نیز آفریده شد )بهار، 1395: 36(، 
خوش‌شانسی یا سرنوشت را نیز تداعی می‌کند. او به‌عنوان دم الهی می‌تواند آورنده 
فرهّ یا عامل تکثیر نعمت باشد. وای به‌عنوان ایزد جنگ با خویش کاری شاه به‌عنوان 
شاه رزمنده که دفاع، ایجاد امنیت و صلح و نعمت‌های حاصله از آن است، ربط دارد. 
و  برکت  آن‌ها  نابودی  با  و  اهریمنی می‌جنگد  با موجودات  که  پهلوانی  به‌عنوان  شاه 

نعمت به بار می‌آورد رسم شده است )جلالیان، 1397(.
ایزد وای و مشروعیت شاهنشاهی: تفسیر هرمنوتیک هنر ساسانی

هنگامی‌که از دانش هرمنوتیک جهت تفسیر موارد تاریخی بهره می‌بریم، به‌دلیل کمبود 
منابع و اختلاف زمانی به‌دور از دسترس بودن ذهن مؤلف یا خالق اثر به‌ضرورت تأویل 
تأکید می‌شود. لازمه اصلی تفسیر و درک معنای یک متن، کشف قصد خاصی است که 

نویسنده یا خالق اثر داشته است که مستلزم سه قدم ضروری است: 
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الــف( توجــه بــه مســائل سیاســی و مشــکلات اجتماعــی: شــناخت هــر اثــر و نوشــته 
سیاســی و شــناخت کلیــات و مســائل آن زمــان ضــروری اســت، و ازایــن‌رو تحــولات 

دوران ساســانی اهمیــت پیــدا می‌کنــد.
ب( درک روح اجتمــاع زمانــه خلــق اثــر: شــناخت زبــان خــاص، معانــی، مفاهیــم و 
ــرد، ضــروری اســت.  ــه کار می‌ب ــر خــود ب ــر در اث ــق اث ــی آن زمــان کــه خال ــارات کل عب
ج( درک گفتمــان سیاســی غالــب یــک جامعــه در یــک دوره تاریخــی: کــه بــه ایــن 
منظــور بایــد ســنت‌ها، آداب، اصــول و قواعــد متعــارف حاکــم بــر بحــث سیاســی 
را شناســایی کــرد. این‌هــا کنش‌هایــی هســتند کــه تنهــا بــا ارجــاع بــه مفاهیــم و 
زبــان موردقبــول جامعــه امکان‌پذیــر هســتند، بــا بازســازی و بازآفرینــی ایــن فضــا 
می‌تــوان به‌معنــای متــن )متــن تصویــری(، رابطــه بیــن عبــارات مختلــف و قصــد 
نویســنده یــا خالــق اثــر کــه متــن را به‌عنــوان یــک کنــش ارتباطــی خلــق کــرده اســت، 

پــی بــرد )اطهــری و ده ســرخی، 1402(.
در سرتاسر هنر ساسانی موضوع مشروعیت، مرکزیت دارد. در مقاطعی از دوره 
اصلی  پایه  که  دینی  ارزش‌های  جدید،  آیین‌های  و  ادیان  پیدایش  پی  در  ساسانی 
مشروعیت حکومت ساسانی بودند زیر سؤال رفتند، یکپارچگی اجتماعی و سیاسی در 
معرض تهدید قرار گرفت و نیاز به بازگرداندن مشروعیت ظهور یافت. در این شرایط 
با  مقابله  برای  مختلفی  ابزارهای  از  ایدئولوژیک حکومت ساسانی  که دستگاه  است 

استفاده می‌کند.  بحران مشروعیت 
منبع اصلی مشروعیت حکومت ساسانی دین زرتشتی است و جامعه‌ای که بر آن 
تمرکز می‌کنند نیز جامعه‌ای است که قوانین زرتشتی در آن اجرا می‌شود و نهادهای 
قانونی، آموزشی و سیاسی توسط روحانیون زرتشتی تعیین می‌شود. باگذشت زمان، 
این دین به‌عنوان دین دولتی و ایدئولوژی حکومت، به ابزار سلطه طبقه حاکم برای 
تحت سلطه درآوردن مردم تبدیل می‌شود. با فرار مردم از حکومت و فرهنگ سیاسی 
آن در اواخر دوره ساسانی، پیشوایان دینی زرتشتی در اثر ظهور جنبش‌های اجتماعی 
مانی و مزدکی، موقعیت و حکومت خود را در بن‌بست دیدند و سعی کردند از عقلانیت 
به‌عنوان ابزاری برای بازگرداندن مشروعیت و تصرف آن باقدرت خود استفاده کنند. با 

دست‌بردن به قلم توانستند نظم مطلوب را در جامعه بازسازی می‌کردند. 
ساسانیان اقتدار و مشروعیت خود را بر چهار مبنا قراردادند:

1. بــا نســبت‌دادن تبــار خــود بــه شــاهان اشــکانی و هخامنشــی، خــود را جانشــین آنان 
می‌دانســتند، اســاس مرجعیــت آن‌هــا مبتنــی بــر ســنت بود؛

2. شخصیت کاریزماتیک پادشاهان ساسانی بود. همین موضوع برای جامعه به 
دایره عدل شناخته‌شده بود و عامل موفقیت دستگاه دیوانی ساسانی بود؛ 

ــوژی ناشــی  ــار ایدئول ــن خــدا و مــردم در کن ــوان واســطه بی ــدان به‌عن ــوذ موب 3. نف
ــا  ــود و پایه‌هــای نظــام سیاســی هــرم قــدرت ت از تحــولات سیاســی و اجتماعــی ب
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ــر  ــد ب ــن شــرط کــه حکومــت بای ــا ای حــدودی توســط مــردم شــکل گرفــت، امــا ب
اســاس قواعــد زرتشــتی باشــد؛ 

نظــام ملوک‌الطوایفــی دوره  کنــارزدن  بــا  اداره کشــور ساســانیان  4. در سیســتم 
الهیــات  ریشــه در  کــه  کردنــد  آوردنــد  ایــران  بــه  را  بینــش جدیــدی  اشــکانی، 

داشــت.  وحدت‌گــرا 
در دستگاه حکومتی و اداری، حوزه مخالفت‌های مذهبی نیز در حال تنگ شدن 
بوده است. نگارش کتاب ارداویراف‌نامه و کتیبه معراج کرتیر واکنشی بود به درگیری 
مذهبی و هدف آن‌ها ارائه تصویری جدید و روشن از ساختار سیاسی و اجتماعی دین 
زرتشتی بود. زیرا در اندیشه ساسانی دین ابزاری در خدمت سیاست و ابزار قدرت 

می‌شود )اطهری و ده سرخی، 1402(. 
تألیف کتب مذهبی متأخر )مانند وندیداد( و مواردی که به نوشته‌های پیشین زرتشتی 
افزوده شد، در کتاب یشت‌ها دو مقوله دیو و فرشته قابل‌توجه است و نشان‌می‌دهد که 
در طول زمان مواردی در کتب دینی زرتشتی توسط موبدان تغییر یافته‌است، و در این 
مورد کریستن سن ذکر می‌کند که دوره نگارش یشت‌ها از شماره 1 تا 4 و یشت 6 و 12 و 
18 و یشت 20 جدیدتر از دیگر یشت‌ها هستند و مفاد آن محتملًا نشانگر همان مرحله از 
توسعه و دگرگونی مذهبی است که در وندیداد به آن برمی‌خوریم. ایرانیان از قرن چهارم 
پیش از میلاد به‌بعد، در روابط اجتماعی و سیاسی به‌طور فزاینده‌ای تحت‌تأثیر امپراتوری 

مرکزی مغان قرار گرفتند )کریستن سن، 1355 :42-40(.
در اوستا نام وای در چند جا دیده می‌شود. قابل‌ذکر است که این نام درگاهان 
ایران  باستانی  ایزدان  دیگر  کنار  در  را  وای  اوستایی جدید ساسانی  در  ندارد،  وجود 
می‌بینیم. رام یشت به مدح این ایزد اختصاص دارد. قرار گرفتن رام یشت در اوستای 
نو در دوره ساسانیان رخ‌داده است. این بخشی از تأویل یا تفسیر اوضاع مذهبی دوران 
ساسانی، و تأثیراتی که مغان مادی و موبدان زرتشتی بر متون مذهبی به‌مرور در دین 
را دو  او  نیکِ وای  تاریک و  ایجاد کردند بود. جهت تشخیص سویه  به نفع خویش 
نوع باد: وای به و وای بد یاد کردند و او که با لقب« زروان داد« یا« زاده زمان« یعنی، 
آفریده زمان مشخص‌شده، سویه نیکوکار باد است )وکیلی، 1391(. ایزد وای در دوره 
ساسانی توسط موبدان بازشناسی شد و در خلق آثار هنری به شکل اسطوره آرش 
کمانگیر بازآفرینی شده است. قدرت شاه با حمایت ایزد وای چندبرابر شده است و 

هیچ دشمنی توان مقابله با این قدرت ندارد.
اصلاحات مذهبی ساسانیان شامل تغییر در متون زرتشتی و افزودن بخش‌هایی 
مانند وندیداد به اوستا بود. این اصلاحات موجب شد که ایزد وای به‌عنوان نیرویی 
حمایت‌کننده شاه در متون مذهبی برجسته شود. این پژوهش نشان می‌دهد که این 
تغییرات مذهبی نه‌تنها بر باورهای زرتشتیان تأثیر گذاشت، بلکه در هنر تصویری نیز 
نمود پیدا کرد. نقوش بشقاب‌های ساسانی، بازتابی از این اصلاحات بودند، جایی که 
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نقش روبان‌های متصل به کمان شاه، نمایانگر حضور ایزد وای در شکار بود.

نتیجه‌گیری 
بازآفرینی اساطیر در این دوره، با زنده کردن روح پهلوانی و نمایش حمایت ایزدان از 
پادشاه - که از منظر اساطیری موردتوجه ایزد وای و تشتر بود -، موجب خلق نقشی 
شد که یادآور اسطوره آرش کمانگیر بر بشقاب‌های سیمین ساسانی است. افزون بر 
این، ضروری بود که این بخش‌های تازه در دیگر جنبه‌های اجتماعی آن زمان نیز در 
و ظروف سیمین  در حجاری‌ها  وای  ایزد  ازاین‌رو، حضور  یابند؛  تجلی  متون مقدس 

است. قابل‌مشاهده  ساسانی 
و  ارتباط میان مشروعیت شاه  برقراری  برای  بود  آن دوره، واسطه‌ای  زبان خاص 
مردم از طریق هنر. هنر ساسانی، فراتر از یک نمایش صرفاً بصری، با ساختار مذهبی 
و سیاسی آن دوران پیوندی عمیق داشت. تحلیل بشقاب‌های سیمین شکار نشان 
می‌دهد که این آثار نه‌تنها جنبه تزئینی داشتند، بلکه حامل پیام‌های دینی و حکومتی 
بودند. پادشاهان ساسانی از این هنر برای تقویت مشروعیت خود بهره می‌بردند و 

تصاویر شکار، بازتاب‌دهنده حمایت ایزدان از شاهنشاه بودند.
اصلاحات مذهبی در این دوره، تأثیر مستقیمی بر نحوه نمایش ایزد وای در هنر 
داشت. افزودن بخش‌هایی به اوستا، مانند رام یشت، جایگاه این ایزد را ارتقا داد و این 
تغییر، در بشقاب‌های شکار نیز بازتاب یافت؛ جایی که روبان‌های متصل به کمان شاه، 

نشانه‌ای از حمایت الهی بودند.
تحلیل یافته‌ها نشان می‌دهد که ارتباط میان ایزد وای و تیر آرش در بشقاب‌های 
ساسانی به شکل نمادین به تصویر کشیده شده است. شاهنشاه در نقش شکارچی، 
تیر را به‌سوی شکار می‌افکند و روبان‌های متصل به کمان او، نمادی از نیروی ایزد وای 
هستند. این بازآفرینی، نه‌تنها قدرت شاه را برجسته می‌کند، بلکه مشروعیت سلطنت 

او را از دیدگاه زرتشتیان نیز تقویت می‌نماید.
از منظر هرمنوتیک، این نقوش آشکار می‌کنند که هنر ساسانی صرفاً وسیله‌ای برای 
نمایش شکوه پادشاهی نبود؛ بلکه ابزاری برای تثبیت عقاید مذهبی و سیاسی نیز به 
شمار می‌رفت. بررسی متون زرتشتی نشان می‌دهد که نام ایزد وای در گاهان وجود 
ندارد، اما در اوستای نو جایگاه برجسته‌ای پیدا می‌کند. همچنین وندیداد در مجموعه 
متون دینی زرتشتیان جای گرفت و رام یشت به آن افزوده شد. این تغییرات مذهبی، 
بخشی از تلاش موبدان ساسانی برای تقویت مشروعیت سلطنتی بود و موجب شد 

ایزد وای بیشتر در هنر تصویری دوره ساسانی تجلی یابد.
بر  علاوه  ساسانی،  سیمین  بشقاب‌های  که  می‌دهد  نشان  پژوهش  یافته‌های 
نقش‌های تزئینی، حامل پیام‌های دینی و سیاسی نیز بودند. نقوش شکار شاهنشاه، 
نمادی از حمایت ایزد وای و بازآفرینی اسطوره آرش کمانگیر در هنر تصویری ساسانی 
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محسوب می‌شوند. تفسیر تاریخ و تأویل اسناد مذهبی این دوره نشان می‌دهد که 
افزودن  است.  داشته  وای  ایزد  جایگاه  بر  عمیقی  تأثیر  اصلاحات مذهبی ساسانیان 
بخش‌هایی به اوستا سبب شد ایزد وای از یک ایزد کمتر شناخته‌شده به نیروی الهی 
مهمی در مشروعیت شاهنشاهی تبدیل شود و این تغییرات مستقیماً در هنر تصویری 

بازتاب یافت و در بشقاب‌های شکار نمایان شد.
این پژوهش همچنین نشان داد که هنر ساسانی تنها جنبه زیبایی‌شناختی نداشت، 
بلکه وسیله‌ای برای تثبیت مشروعیت حکومت بود. تصاویر شکار، به‌عنوان نمایش 
پیروزی شاهنشاه بر نیروهای زمینی، از حمایت ایزد وای بهره می‌بردند و مشروعیت او 
را از دیدگاه دینی تقویت می‌کردند. ازاین‌رو می‌توان گفت شکل‌گیری نقوش معرف ایزد 
وای و اسطوره آرش کمانگیر بر بشقاب‌های سیمین این دوره، تحت‌تأثیر گفتمان‌های 
باهدف حفظ  بازآفرینی اسطوره‌ها در دوران ساسانی،  بوده است.  مذهبی ساسانی 

مشروعیت حکومت و نمایش حمایت الهی از شاهان انجام شد.
نقوش ایزد وای و اسطوره آرش بر بشقاب‌های سیمین این دوره، گواهی است بر 
تأثیر گفتمان‌های مذهبی زرتشتی بر هنر ساسانی. ایزد وای و تشتر در متون مذهبی 
این دوره وارد شدند و هنر تصویری ساسانی، تجسمی از این باورها ارائه داد. شاهان 
ساسانی از طریق هنر، مشروعیت خود را به واسطه ارتباط با ایزدان تأیید کردند و 
مذهبی  مفاهیم  و  وای  ایزد  نیروی  از  نمادی  بشقاب‌های شکار،  در  مواج  روبان‌های 

مرتبط با آرش کمانگیر هستند.

تعارض منافع
تعارض منافع ندارم.
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